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Abstract 

One of the literary types in the field of literature is allegory, which 
originates from the strong imagination of a writer or poet to express his 
thoughts and ideas. The purpose of writing this article is to examine allegory 
in the poems of poets from the sixth to the eighth century, with an emphasis 
on the poems of Khaqani, which is done in a descriptive-analytical and 
library manner. In this descriptive article, by analyzing the poems of poets 
from the sixth to the eighth century, with an emphasis on the poems of 
Khaqani, we search for the types of narrative and descriptive allegory in this 
work and explain how to use and the types of each of the allegories used in 
it. In this article, using an analytical-descriptive method, allegorical simile, 
allegorical metaphor, and natural allegory in the poets' divan are subjected 
to criticism. Therefore, allegory is first briefly explained from the point of 
view of experts, and then its types in the poems of poets are examined. The 
study of this work shows that these poets used allegory not only to make 
mental issues tangible, but also to express these issues in a more tangible 
way. 
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  ششم تا هشتم سدة فارسياشعار در  »ماه« يتمثيلبازتاب  
  3فاموري ، مهدي2*زاده خالق ، محمدهادي1نيارضواني محمد

  چكيده
براي بيان افكار و عقايد  از تخيل قوي يك نويسنده يا شاعر يكي از انواع ادبي در حوزة ادبيات تمثيل است كه

شاعران قرن ششم تا هشتم با تاكيد بر اشعار هدف از نگارش اين مقاله، بررسي تمثيل در گيرد. وي نشأت مي
توصيفي  ةاين مقالر د .اي انجام شده استكتابخانه شيوة و به است كه به شيوة توصيفي ـ تحليلياشعار خاقاني 

به جست و جوي انواع تمثيل روايي و شاعران قرن ششم تا هشتم با تاكيد بر اشعار خاقاني اشعار با واكاوي 
در  .كنيمرا بيان مي آنهاي به كار رفته در پرداخته و چگونگي كاربرد و انواع هريك از تمثيل اين اثرتوصيفي در 

در  شاعرانديوان توصيفي، تشبيه تمثيلي، استعاره تمثيلي، تمثيل طبيعي در  -تحليلي  ةاين مقاله با استفاده از شيو
و سپس انواع  شودمينظران به صورت اجمال بيان ، بنابراين ابتدا تمثيل از ديدگاه صاحبگيردرار ميبوتة نقد ق

 تنها جهتتمثيل را نه  اين شاعراندهد كه بررسي در اين اثر نشان مي. گرددبررسي مي شاعرانشعر  درآن 
  تر بيان كند.صورت ملموسها را به تا اين موضوعذهني استفاده كرده است محسوس كردن موضوعاتي 
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  مقدمه. 1
و  تعليميادبيات فارسي جايگاه و اهميت بالايي دارد و بخش عظيمي از ادبيات  ةتمثيل در عرص

از اين روش ادبي براي عيني  تعليميپديدآورندگان آثار ادبيات . عرفاني را به خود اختصاص داده است
انتزاعي و القاي مفاهيم و محتواي آنها به مخاطب  اصولاً مفاهيم كلي و و ملموس نمودن ساختن
معاني  ساخته و ترزبان را غني اندكردهسعي ه كرده و با استفاده از كاربردهاي گوناگون تمثيل استفاد

هاي ي بيان غيرمستقيم افكار و انديشهتمثيل در واقع قالبي ادبي برا. انتقال دهندمورد نظر را رسا و زيبا 
 شاعران از بسياري كه دهدمي نشان فارسي ادبيات تاريخ بررسي .رودشاعران و نويسندگان به شمار مي

 خود هايانديشه و اندبرگزيده خود آراي و هاانديشه بيان براي قالبي عنوان به را تمثيل نويسندگان و
 و نويسندگان مخفيانه و فرعي هايانديشه و افكار آن بايد مخاطب و اندداده قرار آن هايلايه در را

تمثيل در واقع راهي براي تحقق مفاهيمي است كه درك و دريافت آن از اين منظر . دريابند را شاعران
براي مخاطب به نوعي دشوار است. شاعران عرصه زبان و ادب فارسي، در عمر چند ساله شعر، 

اي را همواره از روش تمثيل براي تجسم ادراكات، كشفيات و ذهنيات خود بهره برده و آثار شايسته
تمثيل به دليل اينكه مفاهيم ذهني و انتزاعي و گاه دشوار را براي . اندكردهتقديم دوستداران علم و ادب 
هاي رايج شود. اغلب ضرب المثلكند، به زبان گفتگوي افراد نيز وارد ميهمگان قابل درك و هضم مي

 اساساً بيان تمثيلي يك تجربه است و بسياري از آنها از طريق اشعار شاعران وارد زبان مردم شده است.
بسياري از شاعران و نويسندگان عرصه ادبيات . اما آنچه در اين تحقيق مد نظر است انواع تمثيل است

كه هدف نهايي آنها نه تنها قصه گويي  انددرآوردههايي را به رشته تحرير فارسي در آثار خود داستان
نهفته است. و در اعماق  است، بلكه در پس كلام و در اعماق انديشه آنها نياتي نهفته است كه با تعمق

توان به اهدافشان دست يافت و از اين رو سرگذشتشان در رازهايي هاي متعالي آنها ميافكار و انديشه
  .نهفته است كه شايد با ذوق شاعري به زبان ساده بيان نشود

عيني. از هاي تك عناصر تمثيل در ميان واقعيتكيعني تعيين ت، در جهان خارج هستند هامنشأ تمثيل
نيز وارد اين ميدان  تمثيلكنند، آنجايي كه بيشتر عناصر بازنمايي به چيزي فراتر از ظاهرشان دلالت مي

پس به طور خلاصه تمثيل پوششي تصنعي و . ها ايفا كندود تا نقش خود را در شناخت نمونهشمي
 تواندنميخيالي اغلب الگويي از يك واقعيت خيالي بر يك واقعيت عيني است كه ظاهر آن واقعيت 

يك طرف اين گونه روايات مربوط به منشأ آن مثال و . اي داشته باشدمعناي مناسب و قانع كننده
هاي زندگي و جامعه كه نامش استعاره با واقعيت چگونگي انتخاب موضوع و ارتباط با واقعيت است
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عناصر آن و تطبيق كامل اجزاي آن با است. و روي ديگر آن، چگونگي مثال زدن و تفسير هر يك از 
  .كليت واقعيت ديگر در جامعه است

هاي مختلف و كنار زيرا بستر مناسبي را براي روايت تمثيل يكي از اركان مهم در عرصه ادبيات است. 
تواند وانايي در تمثيل نهفته است كه ميكند. علاوه بر اين، اين تهاي متضاد فراهم ميار دادن ايدههم قر

 .موضوع تفكر دشوار و چند لايه را براي همگان آسان كند و مفهوم آن را در دسترس عموم قرار دهد
در ادبيات تمثيل راه ديگري است و بسيار مؤثر است، به طوري كه برخي از آثار ادبي و اساطيري 

لحاظ چشمگير مولوي به ويژه از اين » مثنوي«. در ادبيات فارسي جهان تمثيلي يا مبتني بر تمثيل است
هاي اين كتاب تمثيلي هستند يا قسمي مثل در آنها به كار رفته است، به طوري كه بسياري از قصه

مولوي، «گويد: ها هم جنبه آموزشي دارند و هم جنبه هنري. به همين دليل، آربري مياست. اين تمثيل
دو معنا دارد، معناي لفظي يا روايتي است كه  )Allegory( تمثيل» .استاد قصه تمثيلي در جهان است

اند يا حتي ظاهري كه همانا خود قصه است و معناي استعاري كه همانا كردارها يا اشخاص
هاي اخلاقي، فلسفي و دلالت هايي كه معادلي تك به تك با آن روايت لفظي دارند. تمثيل غالباًموضوع

در اين جا، روايتي كه در لايه  ه شدهسياسي مشخص و متمايزي دارد، كه در پيكره نمادهايش جاي داد
شود، همان معنايي نيست كه راوي قصد دارد القاء كند. اين معنا در لايه ديگر، ناگفته و ظاهري بيان مي

ناميد و ارزش تمثيل و در واقع بنياد آن در همين » حقيقي«توان لايه دوم را داستان پنهان است. پس مي
زيرا لايه ظاهري روايت، همان قدر  ،خواهدلبته زيركي و خبرگي ميلايه قرار دارد. كشف لايه دوم ا

كساني كه با صناعت ادبي تمثيل  .در مثل ممكن است كننده معنا باشد كه آشكاركننده آنتواند پنهانمي
طاووس «آشنا نيستند از خواندن قصه شغالي كه در خم رنگ رفت تا تغيير ماهيت دهد و بعد ادعا كرد 

گفته، در حالي كه غرض ، فكر كنند شغالي به آن نام و نشان بوده و سخن مي»ل استباغ ذوالجلا
  .راوي داستان، به كلي چيز ديگري است و معنايي ديگر در نظر دارد

آيد. از آنجا كه مشبه به در تمثيل و يكي از انواع تشبيه به شمار ميمثيل يكي از صور خيال است ت
هاي اجتماعي برد. ادبيات عرفاني ما وان از ظاهر آن پي به واقعيتتحسي و ملموس است، مي معمولاً

شود و عطار و مولانا كوه موج اين درياي عظيم ادب اي از گنجينه ادبي ما را شامل ميقسمت عمده
با دقت  هاي عرفاني واز وراي آموزهتوان هاي اين دو شاعر بزرگ ميارفانه هستند. با نگاهي به تمثيلع

د. اگرچه محور ادبيات هاي جامعه قرن ششم و هفتم هجري پي برهاي آنان، به واقعيتظاهر داستاندر 
توان از ظاهر ت، باز هم ميويژه در شعر اين دو شاعر، برتري عالم غيب بر عالم شهادت اسعرفاني، به

زيرا اگر تمثيل را هاي عرفاني دارند، اجتماع شاعر را شناخت، ها و انتخاب موضوعاتي كه پيامتمثيل
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هايي به عنوان ر ناگزير است از حكايات و داستانمشبه بهي ملموس براي مشبهي معقول بدانيم، شاع
هايي خواننده را به شده باشد؛ پس انتخاب چنين تمثيل مثل استفاده كند كه براي مخاطبان او شناخته

- مي نائلتجربيات شخصي عارفانه  و هاي عرفانيحوال اجتماعي شاعر از وراي آموزهفهم اوضاع و ا

  كند
اهداف خود  رسيدن بهو چگونه از اين شيوه در  كنند؟استفاده ميتمثيل  ازچرا نويسندگان و شاعران 

؟ چرا بايد از بسامد بيشتري برخوردار استها در ادبيات فارسي ؟ كدام نوع از تمثيلگيرندبهره مي
ت و ابهاماتي از اين قبيل در آثار مهم ادب لاغيرمستقيم بيان كرد؟ سؤاتمثيل و در قالب واقعيت را 

ها در نگاه علمي و هاي آن. آشنايي با انواع تمثيل و ويژگيطلبدمياي را فارسي، تدوين چنين مقاله
كه  دهدميو نشان  كندميهاي نهفته در شعر فارسي كمك تر زيباييتخصصي به ادبيات و درك دقيق

  باشد.ميهاي فراواني براي بيان ادبي و هنري برخوردار ارسي از چه ظرفيتزبان ف
  
  بيان مسئله. 1. 1
 ييروا اتيادب يدر حوزه شتريكه ب ،است يفرنگ» Allgory«معادل  باًيبلاغت، تقر علم در ليتمث 

تمثيل در لغت به معناي مثل آوردن، تشبيه كردن  .شودبه كار برده مي) شنامهي(داستان، حماسه و نما
بيان چيزي به چيز ديگر، نگاشتن پيكر و نمودن صورت چيزي، عقوبت و عبرت ديگران گردانيدن 

 مطلبياز  خود، مقصود بيان براي زماني كه ايگوينده توان گفت كهاز اين منظر مياست. شده 
. صاحب تاس استفاده كرده تمثيل از اودر حقيقت  كند، اثبات را او ادعاي تا گيردبهره مي حكيمانه

نظران حوزة بلاغت معتقدند كه شاعر يا نويسنده در تمثيل به تناسب مطالب خويش و براي اين كه 
هاي عيني نمونه و موضوع ذهني و عقلي خويش را به مخاطب بقبولاند، آن را در قالب داستان يا مثال

تا بدين  كند كه بين آنها شباهتي وجود دارديه اين مطلب ادعا ميبراي توجكند و و محسوس بيان مي
- كه از كتب بلاغي گذشته دريافت مينچه طب انتقال دهد. آوسيله مفاهيم و نظرات خويش را به مخا

كند ر است كه در آن خالق اثر تلاش ميشود اين كه تمثيل در واقع از نوعي تشبيه مركب برخوردا
اي كه از قبل به اثبات رسيده است براي عموم محسوس و قابل دريافت نمايد. با نمونه مفاهيم خود را

در نقش مشبه و نمونه ذكر  به عبارت ديگر موضوعي كه شاعر يا نويسنده قصد دارد آن را ارائه كند
  .گرددبيان مي بهشده در نقش مشبه

  
  تحقيق يهاپرسش. 2. 1
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  ؟انداستفاده كرده بيشتر هايياز چه تمثيل در اشعار خود شاعران .1
 ؟داشته است شاعرانتمثيل چه جايگاهي در صور بلاغي  .2

 
  هاي تحقيقفرضيه. 3. 1

المثل، تشبيه براي غني ساختن متن و تفهيم مفاهيم خود از داستان، فابل، ارسال شاعران .1
 .اندتمثيلي بهره گرفته

 .انداستفاده كرده جهت بيان تأثيرگذارترخصوص تمثيل هاز صور بلاغي ب شاعران .2

  
  روش تحقيق. 4. 1

هاي نوشته شده ها و مقالهورت گرفته است. در اين روش كتابص ايكتابخانه صورتروش تحقيق به 
در اين موضوع مورد مطالعه قرار گرفته و مطالب مورد نياز به صورت فيش يادداشت شده است. هم 

نيز به دقت مطالعه شده و مطالبي كه شامل تمثيل بوده استخراج و تحليل شده  شاعران اشعارچنين 
  است.

  
  بحث و بررسي. 2
  تمثيل. 1. 2

لغت در معناي مثال آوردن، تشبيه كردن، مانند كردن، صورت چيزي را ) از منظر علم Allegory( تمثيل
مصور كردن، داستان يا حديثي را به عنوان مثال بيان كردن، داستان آوردن آمده است. صاحب نظران 

    حافظ كه  چنان گردد.تقويت و قدت بخشيدن سخن منتج مي معتقدند كه اين صنعت به آرايش و
  :سرايدمي

 و گر بد تو برو خود را باش نيكممن اگر 
  

 هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت  
  

 )172: 1 ج، 1362(حافظ،     
  

 از اكثر آنها در اين ميان گيرد كهادبيات كهن را دربرمي نظم و نثر بيشتر بخش اين صنعت هم چنين
ي مثل امعن كه درمصدري عربي است  از منظر علم لغت،تمثيل « .شونداقتباس ميدين و اسطوره 

اثبات  در معناي منطق، در علم اصطلاحاين . آورده شده است آوردن و تشبيه كردن چيزي به چيزي
حكم واحدي در امري جزئي به خاطر ثبوت آن حكم در جزئي ديگر به علت وجود معني مشتركي 
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را اصل و  آن دومجزء را فرع و  آن و جزء اول اندخواندهفقها آن را قياس  كهاست  آمده بين آن دو
استعارات است الّا آن كه اين نوع  يدر اصطلاح علم بديع، از جملهاما . اندناميدهمشترك را علت جامع 

يعني چون شاعر خواهد كه به معنيي اشارتي كند؛ لفظي چند كه دلالت  ؛استعارتي است به طريق مثال
بر معنيي ديگر كند بياورد و آن را مثال معني مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال عبارت 

اما هر تشبيهي تمثيل  ،دهخدا، ذيل واژه) عبدالقاهر جرجاني معتقد است هر تمثيلي تشبيه است(»كند
در تأويل و تفسير وجه شبه است. در تشبيه، وجه شبه نياز به تأويل ندارد زيرا  تفاوت اين دو .نيست

در طرفين تشبيه به يك شكل و معني است، مانند تشبيه ثريا به خوشه انگور در درخشندگي كه در هر 
هايش در رواني مثل آب است، رواني بايد تفسير و نمايان است؛ اما در تشبيه: كلمه دو به يك شكل

بل شود زيرا براي آب به يك معني است و براي سخن بار معنايي ديگري دارد و به معناي قا لتأوي
تشبيه، عام و تمثيل، اخص از آن است، پس هر تمثيلي تشبيه است و هر «فهم و به دور از تنافر است. 

حتي در  حكايات عرفاني و و هاتمثيل، در داستان )70 :1389جرجاني، ( »تشبيهي تمثيل نيست.
، جايگاه والايي دارد. تمثيلي كه در ادبيات مدنظر است، بيشتر حكاياتي در جهت عرفانيغزليات 

لي محسوب از ادبيات تعليمي تخي اينمونهتوضيح و تفسير اعتقادات اخلاقي و عرفاني است كه 
بيشتر به شيوة تمثيل رمزي،  ارفانعتا جاذبة بيشتري داشته باشند. در حقيقت، زبان و بيان  شوندمي

يعني ارائة يك شخصيت، انديشه يا حادثه و اتفاقي، در دنياي ملموس از يك سو و بيان موضوعي 
دهندة شيء خاص و غيرمحسوس است.  فراسوي ظاهر آن است. رمز در تمثيل، بيانِ يك معني يا نشان

ها مفاهيم انتزاعي را ممثّل كه در آن شخصيت ند» تمثيل آرا و عقايد«، بيشتر از نوع عرفانيحكايات 
هاي است كه آيات و هپيرنگ اثر در خدمت انتقال آموزه و عقيد . در اين صورت معمولاًكنندمي

اي از تشبيه است گونه تمثيل، .كندمياحاديث را در قالب تمثيل، شعر، برهان و عرفان، تفسير و بيان 
يه دوم براي تساوي برقرار است، با افضل سويه نخست است و سو در آن اغلب بين دو سويه،« كه

اصالت يا  در تمثيل،. )53: 1382(شيري، » شودها ولبه خدمت گرفته ميملموس جلوه دادن سوي
عرصه آورده شده  به موضوعي است كه مثالي قالب روايي براي تجسم بخشي و عينيت دادن به آن،

مانند خطوطي است كه در  تشبيه) 1784-1709ام وئل جانسن (است. به اين خاطراست كه به قول س
و مبدأ اين خطوط هر چه دورترباشد بهتر است. اما وضعيت تمثيل مانند  پيوندنداي به هم مينقطه

(ولك، » پيوندند.يابند، ولي هرگز به هم نميدر كنار هم ادامه مي«موقعيت دو خط موازي است كه 
  )148: 1 ج، 1377
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اي براي استدلال كاركرد ديگرتمثيل، توسل جستن به استنادات و استشهادات روايي و عيني و خاطره 
و صغري و كبري هاي منطقي اي متشابه با برهاننده، به شيوهگري است تا عقل شنونده با نقل گوي

يكي از  در پس پشت صحنه است.هاي را كه ها و آموزهها، انديشهاستقراء و قياس كردن ها وچيدن
  ترين كاركردهاي تمثيل كه از دوره ارسطو تا به حال بر آن تأكيد شده است.اصلي

 ز عشق ناتمام ما جمال يار مستغني است
  

  را اچه حاجت روي زيب ،به آب و رنگ و خال و خط  
 )22: 1 ج، 1362(حافظ،      
  

چنان كه هم، دارد كه زيبايي معشوق به عشق ناقص و معيوب ما نيازي ندارددر بيت بالا حافظ بيان مي
ييد و درستي گفته خود در مصرع اول، موضعي ساده و أزيبارو به آرايش نيازي ندارد. شاعر براي ت

  آورده است.زودفهمي كه براي همه ما مسجل است در مصرع دوم 
البته  -زارهاي منطقيتمثيل همواره يكي از اب. كنندگي براي مخاطب استگري و اقناعخصيصة استدلال
براي اثبات سخن در دست خطبان و واعظان بوده است. متون ديني و روايي  -ترين آناز نوع ضعيف

تخصصي و بي تكلّف خود، و به دليل نيز به دليل سر و كار داشتن با عموم مردم و به خاطر بافت غير 
هاي سخت و دشوار فهم، اغلب از استفاده از زباني ساده و همه كس فهم و به خاطرساده كردن حقيقت

ي و شبلي نعماني، تا به آن حد كنند. عبدالقاهرجرجاني و خواجه نصير طوسآوري استفاده ميمثال شيوه
گذاشته » استدلال«معتقد بودند كه نام اين صناعت را  خاصيت استدلال گري و اقناع كنندگي تمثيلبي

و دمنه، مرزبان نامه و چهل  كليله هاي هزار و يكشب،) در بسياري از داستان42: 1382بودند. (شيري، 
ويسندگان طوطي و ... نيز به فراواني ـ از همين رو براي استناد و استدلال و اثبات سخن هم به وسيله ن

  استفاده شده است. -هاي داستانيها و هم به وسيله شخصيتوگويندگان داستان
اجتماعي به وسيله داستان  هاي فلسفي، سياسي، ديني وي و تصويرسازي از افكار و انديشهتجسم بخش
ها را كه تواند آن انديشهلي، به سادگي ميها تمثيسازياركرد ديگري است كه مخاطب با مدلپردازي، ك

ها تصوري تصويري ترسيم كند و به اين وسيله گاه نيز پيچيده هستند، بفهمد و در ذهن خود از آن
ردي و ابن سينا و هاي سهروتضمين كند. داستانات مختلف ذهني ها را در ميان محفوظماندگاري آن

به  هايوارهي از قصههاي سعدي، مولانا، عطار و سنايي از اين دسته هستند. شماربعضي از داستان
ها توان از اين گونه تمثيلا نيز مير» نقش پرند«و » شهر خدا«، »هاي مارمهره» «به سوي مردم«آذين در 

- اي را در بر ميزه معنايي گستردهحو ي فارسي و عربي، اصطلاح تمثيل،به شمار آورد. در مباحث ادب

ادله گرفته تا حكايت المثل و اسلوب معضرب گيرد كه از تشبيه مركّب، استعاره مركّب، استدلال،
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ادبيات فرنگي  در) گوريهاي رمزي و نيز معادل روايت داستاني (اليقصه هاي حيوانات،اخلاقي، قصه
  شود.را شامل مي

اي در بلاغت بحث تمثيل، نخست در ذيل تشبيه مطرح شده است. علماي بيان، عموماً تمثيل را شاخه 
. از اندكردهاز آن ياد » تشبيه تمثيل، تمثيل تشبيهي، استعاره تمثيليه و تمثيل«از تشبيه شمرده و با تعابير 

  :ديدگاه توجه شده استدير باز تا امروز، به تمثيل از پنج 
: ق 1379ابن اثير،نك: افرادي چون ابن اثير، تمثيل را گاه مترادف و هم معني با تشبيه دانسته است ( ـ1

12(.  
در ديدگاه دوم، تمثيل، نوعي تشبيه است با وجه شبه مركب از امـور متعـدد؛ در ايـن مـورد ـ 2

تشـبيهي كـه وجـه شـبه در آن هيئـت منتزعـه از متعـدد «:  گويدميمحمـد هـادي صـالح مازنـدراني 
و سكّاكي  )262 :1376 صـالح مازندراني،( ».باشـد، بنـابر مشـهور، تشـبيهي تمثيلـي مـي گوينـد

حسـي، خواه  تشبيه تمثيلي، تشبيهي است كه وجه شبه در آن به هيئتي باشد غيرحقيقـيِ« :معتقد است
  )455 :م 2000سكّاكي، ( »قلي باشد و خواه اعتباري صرف...ع
؛ چنانكه هاشمي كنندميو آن را از تشبيه جدا  شمارندميگروهي تمثيل را از زمرة استعاره و مجاز  -3

المجاز المركـب بالاستعاره التّمثيليه هو تركيب استعمل في غير ما وضع له، لعلاقة المشابهة «:  گويدمي
 »مع قرينة مانعة من إراده معنا الأصلي، بحيـث يكـون كـل من المشبه والمشبه به هيأة منتزعة من متعدد

رازي، عبـدالكريم صـاحب التبيان، وعلوي  ابن خطيب،«و تمثيل از ديدگاه  )197: 1398(هاشمي، 
وآن «:  گويدمي) همچنين، شمس قـيس رازي، 647: م 1418 طبانه،( ».تفتازاني، نوعي استعاره است

تر است به طريق مثال؛ يعني چون شاعر خواهد هـم از جملـه استعارات است الاّ آنك اين نوع استعاره
كـه دلالت بر معني ديگر كند بيارد وآن را مثال معني مقصود كه به معني اشارتي كنـد لفظـي چنـد 

» ت خوشـتر از استعارات مجرّد باشدسازد و از معني خويش بدان مثال عبارت كند و ايـن صـنع
تمثيل هـم از جملـة اسـتعارات است الّا «كاشفي هم بر اين عقيده است كه  ) واعظ377: 1388 ،رازي(

. تمثيل در لغت باز نمودن صورت مثال است و در گرددميمثال مذكور آنكه اين استعارت بر طريق 
جرجاني به تفصيل ) 105 :1369 واعظ كاشفي،(» اصطلاح، ايراد معنـي مقصود است به طريق مثل و...

تشبيهي كه وجهش محتاج تأويـل نباشـد و «تشبيه از نظر او دو گونه است  از تمثيل سخن گفته است.
ناميده و  )لي را تشبيه عام و دومي را تمثيل خاص (تشبيه تمثيليز به تأويل دارد. اودوم تشبيهي كه نيا

از تمثيـل است؛ يعني هر تمثيلي تشبيه است، اما هر تشبيهي تمثيل نيست و براي  : تشـبيه اعـمگويدمي
وجه شبه صفتي عقلي  - 2وجه شبه در آن آشكار نيست.  -1تشبيه تمثيلي سه ويژگي ذكر كرده است: 
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) با 78-71جرجـاني، بيتا: (» درك آن نياز به تأويـل دارد -3و غيرحقيقي است برآمده از امور متعدد. 
إِنمَّا مثَلُ الْحياةِ «خوريم؛ مانند  ه به اين تعاريف، در قرآن كريم به داستانهاي تمثيلي فراوان برميتوج

ح امْالْأَنعو أكُْلُ النَّاسّا يمضِ مَالْأر اتَنب فَاختَْلَطَ بِه اءّمنَ السم أَنزْلَنَْاه اءَا كمّْنيإِذاَ تَّىالد أَخذََت الْأَرض 
 تغَْنَ لمَ كَأَنْ حصيدا فَجعلنْاَها نَهارا أَو ليَلًا أمَرُنَا أَتَاها عليَها قَادرونَ أنََّهم أَهلُها وظَنَّ وازيّّنَت هازخرف
اين آيه، ده جمله دارد كه  :«گويد مي جرجاني )24(يونس /» يتفََكرَُّونَ لقَومٍ الĤْيات نفَُصّلُ لككذََ بِالْأمَسِ

ف شـود، به تشبيه از هر جايي از اين تشبيه مركـّب حـذ ايجملهدر حكم يك جمله واحدند. چنانچه 
.) جرجاني استعاره مفرده را از مركّب جدا كرده و تمثيل را از 87 تا:جرجاني، بي(» شودخلل وارد مي

فرده، يك اسم به علاقه شباهت جانشين اسمي نوع استعاره مركـّب شمرده است؛ زيرا در استعاره م
كه جانشين يك  شودميعلاقه شباهت فراهم  از اجزا، به ايمجموعه، ولي در تمثيل شودميديگر 
لي و محتاج . وجه شبه در استعاره، حسي و آشكار است، اما در تمثيل وجـه شـبه، عقشودميمفهوم 

ان نيز با نظريات او (بنا به سه ويژگي تمثيـل ) با اين توضيحات متأخر207تأويل است (همان: 
به نقل از محمد الطاهر ابن عاشور » بري حواس«چنين اند. همنزديك و همسو شده )ازديـدگاه او

و قصص قرآني به عنوان تمثيل واقعي » تمثيل بالقصه«.) در تفسير التحرير والتنـوير، از ق 1849(وفات 
تمثيل در لغت به معني مثال آوردن، تشبيه كردن، مانند كردن،  )211: م 2002،حواس( .ياد كرده است

صورت چيزي را مصور كردن، داستان يا حديثي را به عنوان مثال بيان كردن، داستان آوردن است. (داد، 
1385 :164(  

  
  صطلاحياز لحاظ اتمثيل . 1. 1. 2
اي كه مثل يا شبه مثل و در ه عبارت را در نظم و نثر به جملهمعناي اصطلاحي تمثيل آن است ك 

و تقويت و قدرت بخشيدن به سخن اين صنعت باعث آرايش  .مطلبي حكيمانه است بيارايندة برگيرند
اي از روي قصد و مقاصد اخلاقي از پيش ساخته شده) بنابراين در تمثيل مفاهيم 164شود. (همان: مي
ها، حوادث و صحنة شود. بدين معني كه نويسنده شخصيته اشخاص، اشياء و حوادث منتقل ميب

داستان تر از روايت ظاهري كند كه بتواند منظور خود را كه معمولاً عميقداستان را طوري انتخاب مي
يك يا چند  آشكار دارد وجهتوان چنين عنوان كرد كه تمثيل يك مي پس است به خواننده منتقل كند.

هاي پنهاني كه معمولاً حاوي آشكار به رويه يا رويه وجهپنهان كه خواننده با تأمل و دقّت در  وجه
تمثيل «اريان معتقد است كه برد. تقي پورنامدطنز اجتماعي يا سياسي است، پي ميهاي اخلاقي يا نكته

اعي و به طور كلي حكايت يا داستان كوتاه يا بلندي است كه فكر يا پيامي اخلاقي، عرفاني، ديني، اجتم
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منطقي حكايت يا داستان در كلام  اين فكر يا پيام به عنوان نتيجةكند. اگر سياسي يا جز آن را بيان مي
گوييم و اگر اين فكر يا پيام در پيدا و آشكار باشد و يا به صراحت ذكر شود، آن را مثل يا تمثيل مي

حكايت يا داستان به كلي پنهان باشد و كشف آن احتياج به فعاليت انديشه و تخيل و تفسير داستان 
ها در هر دو نوع تمثيل ممكن است حيوانات، اشياء يتناميم. شخصداشته باشد، آن را تمثيل رمزي مي

  )119: 1367(پورنامداريان، » ها باشند.و انسان
ها و ها و افسانهالمثلاند. تمثيل در ضربان كردهگسترش يافته نيز عنو از طرف ديگر، تمثيل را استعارة

مشترك كاربرد  يوةم تاكنون از شالايادهد كه ذهن بشر از قديمجهان وجود دارد و نشان مي ادبيات همة
ت كه هاي تمثيلي استمثيل، افسانه حيوانات يا افسانهترين شكل يل استفاده كرده است. اما متداولتمث

-فتارهاي گوناگون نوع بشر قرار ميها يا خصوصيات اخلاقي و ردر آن حيوانات، تمثيل شخصيت

  گيرند.
  
  انواع تمثيل. 2. 1. 2

  بلاغيون تمثيل انواعي دارد:از نظر 
  )Historical And Ppolitical Allegory( سياسيتاريخي و  تمثيل .1

  كنند.وادث واقعي و تاريخي را ممثّل ميها و حها، شخصيتها و اعمال آندر اين نوع تمثيل شخصيت
  )Allegory OF Ideas( عقايدآرا و  تمثيل .2

كنند. در اين صورت معمولاً پلات انتزاعي و مجردي را ممثّل ميهيم ها مفادر اين نوع تمثيل شخصيت
  )249: 1380شميسا، ( استي ار در خدمت انتقال آموزه و عقيدهاث
  
  تمثيل در علم بيان. 3. 1. 2
كه تمثيل  اندداشتهو بيان  اندكردهعلماي علم بلاغت و بيان، بحث تمثيل را ابتدا در ذيل تشبيه مطرح  

از آن ياد » تمثيليه و تمثيل ارةتشبيه تمثيل، تمثيل تشبيهي، استع«اي از تشبيه است و با تعابير شاخه
  بحث و بررسي قرار گرفته است. . از گذشته تاكنون به طور كلي، تمثيل از چهار ديدگاه مورداندكرده

ها بر اين باورند كه تمثيل در مترادف و هم معني تشبيه است. آن گروهي بر اين باورند كه تمثيل-1 
 واژة كه ريشة» مثل«رود، زيرا ا در معناي تشبيه به كار ميمعناي علم، معادل و مرادف تشبيه است و لذ

مثل، تمثيل را مترادف تشبيه دانسته است.  دهد. زمخشري، ذيل واژةتمثيل است، معناي شبيه مي
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بندي تمثيل بدين معنا اشاره كرده است. (تهانوي، ) و تهانوي نيز ضمن طبقه345: 1352(زمخشري، 
1344 :1862(  

جرجاني و سكاكي  تمثيل، نوعي تشبيه است كه وجه شبه مركب از امور متعدد باشد. كساني چون-2
  )220: 1361بر اين عقيده هستند. (جرجاني، 

  كنند.شمارند و آن را از تشبيه جدا مياستعاره و مجاز مي تمثيل را از زمرة-3
داستاني است كه پيامي در خود نهفته دارد و آن را معادل اليگوري در بلاغت فرنگي  ،تمثيل -4

  اند.دانسته
 دارد كه رابطةكند و بيان ميهاي تشبيه قلمداد ميي، تمثيل را يكي از گونههر جرجانبنابر اعتقاد عبدالقا

هر تمثيلي تشبيه است، ولي هر «آن با تشبهيلات ديگر از نوع عام و خاص است. در باور داشت او 
وجه شبه آن ) زيرا تمثيل، از نوع تشبيهات مركّب است كه 262: 1383(ضيف، » تشبيهي تمثيل نيست.

شود. اموري كه در كنار يكديگر فراهم آمده است، انتزاع و استخراج مي عقلي است و از مجموعة
  ).60: 1361(جرجاني، 

  
  اشعار سدة ششم تا هشتمدر  ماه تمثيل. 2. 2

اي كه مثَل يا شبه مثل و متضمن مطلبي حكيمانه است آن است كه عبارت نظم يا نثر را به جمله«تمثيل 
شود. و گاه باشد كه آوردن يك بيارايند، و اين صنعت همه جا موجب آرايش و تقويت بنية سخن مي

راني، اثرش در پروراندن مقصود و جلب توجه شنونده بيش از در نظم يا نثر و خطابه و سخن» مثل«
 )299 ـ 300: 1367(همايي، » چندين بيت منظوم و چند صفحة مقاله و رساله باشد.

هرگاه حكايت از زبان حيوانات، نباتات، احجار و امثال آن اخذ شود كه «شناسان به نظر برخي از ادب
ع آن حكايت، در خارج محال باشد، آن را تمثيل يا مثل گويند و هر گاه آن حكايت به صورت رمز وقو

)) Allegoriو تعميه ادا گردد كه از آن معنايي فلسفي يا عرفاني استخراج شود، تمثيل رمزي يا كنايي 
: 1374جو، (رزم» است و يا تمثيل رمزي، حكايتي است مجازي كه در آن حقيقتي روحاني نهفته است.

185(  
هاي مختلفي را به تصوير ي كه در تصوير سازي دارند، تجربهتوانند با قدرت شگفت انگيزتماثيل مي

ترين و مؤثرترين ان در قالب يكي از قديميتوهاي ظاهري ميكشند. ماه با برخورداري از ويژگيب
  دهد:ها منعكس گردد و كاركردهاي مختلفي ارائه نمادها در اسطوره

  



  اشعار فارسي سدة ششم تا هشتمدر » ماه«بازتاب تمثيلي                                                                       67

 https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

 هين صلا اي خشك پي پيران تردامن كه من
  

 امآوردههر دو قرص سرد و گرم آسمان   
  

 )252 :1375(خاقاني،     
  

ماه و خورشيد است و وجه شبه اين تشبيه » دو قرص سرد و گرم آسمان«منظور از در اين بيت 
باشد. خاقاني در اين ابيات ديگري هم به اين موضوع اشاره كرده ميخاصيت تر و مرطوب بودن ماه 

  است:
 در مطبخ فلك كه دو نان است سرد و گرم

  

 غم به نوالة من و خون جگر مدام  
  

 )302 :(همان    
 قوتم آرزو كند از گرم و سرد چرخچون 

  

 بر خوان جان دو نان ملون درآورم  
  

 )240 :(همان    
  

ها را به صورت قرص به شاعر در اين ابيات به شكل ظاهري ماه و خورشيد نيز توجه كرده و آن
  تصوير كشيده است.

چرخ سياه كاسه، خوان ساخت شبروان را 
  

 اخترهاش، نان سپيد او، مه، نان ريزه  
  

 )185: (همان    
  

اي آبي چون سفره اي وافر به آسمان و نجوم داشته، پهنة آسماناز نگاه شاعري چون خاقاني كه علاقه
قرص ماه، قرص  ،شود. در اين خوان گسترده و تيره و تاريكگسترده براي رهروان شب محسوب مي

ب بيداران را به سوي خويش فرا شبروان و شهايي هستند كه ريزهاختران درخشنده، همچون نان نان و
  خوانند.مي

المثل، اسلوب معادله، هاي اخلاقي، ضرباصطلاح تمثيل در زبان فارسي بر همه انواع حكايت و قصه
  اند.فابل و پارابل و... خوانده شده است. در آثار بلاغي تمثيل را با ارسال المثل يكي دانسته

 در نقصانبه چاه جاه چه افتي و عمر 
  

 به قصد فصد چه پويي و ماه در جوزا  
  

 )45 :1375، خاقاني(    
  

  معقول به معقول) تشبيهجوزا (به قصد فصد چه پويي و ماه در 
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. لذا ديدندينمكند كه فصد را در زمان قمر در جوزا جايز شاعر در مصرع دوم به عقيده قدما اشاره مي
افتادن در دوره پيري درست مانند فصد كردن در زمان ماه در  جلالدارد كه به فكر جاه و شاعر بيان مي

  جوزا است كه كار عقلاني نيست.
 عمر بكاهد چو زود دو هفته گذشت

  

 عمر را جز به مه مثل منهيد  
  

 )171 :(همان    
  

فاني را به امان ماه و ناپايداري زندگي در اين دنياي تشبيه معقول گذر عمر به ماه، لذا خاقاني گذر بي
  كاهش تدريجي ماه كامل تشبيه كرده است.

 چو ماه سي شبه ناچيز شد خيال غرور
  

 چو روز پانزده ساعت كمال يافت ضيا  
  

 )65 :(همان    
  و يا:

 ماه را با نور رويش بيش مقداري نماند
  

 مشك را با بوي زلفش بس خريداري نماند  
  

 )142:(همان    
  

بيشتر حكاياتي است كه در جهت «تمثيلي كه در ادبيات فارسي معروف است، اما بايد توجه داشت 
شود. در اين صورت هم ها و تزهاي اخلاقي و عرفاني، در پايان مطلب ذكر ميتوضيح و تفسير ايده

  )253: 1375(شميسا، » ساخت تمثيل، تشبيه است.ژرف
انند كردن، صورت چيزي را مصور در لغت به معناي مثال آوردن، تشبيه كردن، م«همچنين تمثيل 

كردن، داستان يا حديثي را به عنوان مثال بيان كردن، داستان آوردن است و در اصطلاح آن است كه 
اي كه مثل يا شبه مثل و در برگيرندة مطلبي حكيمانه است بيارايند. عبارت را در نظم و نثر به جمله

  )87: 1371(داد، » شود.سخن مياين صنعت باعث آرايش و تقويت و قدرت بخشيدن به 
 عمر بكاهد چو زود دو هفته گذشت

  

 عمر را جز به مه مثَل منهيد  
  

 )162 :1375(خاقاني،     
  

شاعران و نويسندگان گاهي مواقع در آثار خود و در ميان كلام و سخن خويش براي زيبايي و آرايش 
نظران در اين باره كنند. صاحبالمثل استفاده ميكلام و از طرفي براي تقويت ساختار كلام از ضرب

افتد كه استفاده از يك مثل در آثار منظوم و منثور يا خطابه و سخنراني اثرش گاه اتفاق مي« :معتقدند كه
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از پروراندن مقصود و جلب نظر خواننده و شنوده از چندين بيت منظوم و چند صفحه رساله و مقاله 
قولي كوتاه و مشهور است كه حالتي يا كاري را بدان تشبيه كنند «مثل ). 47 :1339همايي، »(باشدبيشتر 

هاي عادي محصول ذهن عوام و مبتني بر تجربهآميزي از ادبيات عاميانه است كه و غالباً شكل نصيحت
يك داستان است.  ز گويند كه غالباً به صورت فشردةالمثل نيزندگي است. اين شكل را ضرب

  )113: 1367نامداريان، (پور
  
  تشبيه تمثيلي. 3. 2
 كتب از برخي در باشد، مركب آن شبه وجه كه را تشبيهي« نوعي ديگر از تمثيل، تشبيه تمثيلي است. 

 گفت توانمي لذا نيست تمثيل مركبي، تشبيه هر كه داشت توجه بايد اما. اندگفته تمثيل تشبيه بياني،
 لذا) 110: 1378 سا،يشم(» .باشد داشته حكايت يا مثلة جنب آن مشبه كه است تشبيهي تمثيل، تشبيه :كه
 و مركب بهي مشبه آن اثبات و تقدير براي كه است مركب و معقول امري مشبه تمثيل، تشبيه در

شود كه وجه شبه آن از امور متعدد ذهني تشبيهي آورده مي«در اين نوع تمثيل  .شودمي ذكر محسوس
هم چنين به سمت محسوس بودن  ).1374:53جرجاني، »(و انتزاعي بوده و مركب و عقلي نيز باشد

باره ، در اينكنداي سير به محسوس شدن را فراهم ميهند و براي مشبه معقول نيز زمينهكميل مي
تشبيه تمثيل را تشبيهي در « بارهكند و در اينرا نيز به اين تعريف اضافه مي» غير حقيقي«قيد سكاكي 
گيرد كه وجه شبه آن وصفي غير حقيقي و قابل تأويل ياشد و از امور مختلف منتزع قرار نظر مي

  ).162: م 1973سكاكي، »(گيرد
 چون رايت عشق آن جهانگير

  

 گيرشد چون مه ليلي آسمان  
  

 )79 :1385(نظامي،     
  

باشند و اين پيوند از مشهورترين و مظهر و نماد زيبايي مي اساساً در ادبيات فارسي ماه و خورشيد
باشد و زيبايي ليلي (مشبه معقول) به ماه (مشبه به ترين پيوندهاي هنري در اين حوزه ميقديمي

  محسوس) تشبيه شده است.
 خورشيد چو كعبتين همه چشم

  

 نظّاره هلال منظران را  
  

 )1375:31(خاقاني،     
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تواند تصاوير زيبايي از ماه و يافتن وجه شبه در تشبيهاتي كه خاقاني از ماه ساخته در اين ابيات مي 
هلال منظران در اين بيت در حقيقت همان ساقيان زيباروي بزم شروانشاهان متفرعات آن شكل دهد

  به زيبايي ماه مانند شده است. شانزيباييكه  است
هاي تشبيه تلاشي مركب است و به مانند ساير گونهتشبيه تمثيلي يكي از انواع تشبيه فني و پيچيده 

براي تشريح جوانب يك حكم كلي يا موضوع معقولي است كه با كمك مشبه به مركب قابليت تبديل 
ها، هاي تشريح انديشهترين راههنري رة يكي ازتوان آن را در زمشده به يك تصوير را با خود دارد. مي

ما في الضمير خالق آثار در قالب مفاهيم قابل درك و دريافت براي مردم عادي  ،احكام كلي ،هاآرمان
توان تشبيه تمثيلي را ساختاري دو قطبي دانست كه در قطب اول آن با مشبهي باشد. از طرف ديگر مي

هاي متعدد گماندارد و تعقيد برخوردار است و مخاطب را به تفكر وا ميروبرو هستيم كه از ابهام و 
توان آن را ادعايي دانست كه چندان پذيرفتني و قابل درك گيرد تا جايي كه ميدر ذهن او شكل مي

هاي ملموس و اده از تجربهباشد و در قطب دوم اين موضوع مشبه بهي را داريم كه با استفنمي
 بخشد. اين قالب هنريها و تعقيد آن پايان ميكند و به گمانتبيين و تشريح مي امحسوس، قطب اول ر

  كند.اصولاً نظر خالق آن را تأييد مي

  
سعدي، »(عسلبه زنبور بي :عمل به چه ماند؟ گفتيكي را گفتند عالم بي« :گويدچنان كه سعدي مي 

مشبه به) است. ( عسلمانند زنبور بيمشبه)؛ ( عملعدي شيرازي، عالم بيسدر اين سخن  )185: 1375
عبارتي كه مورد قبول عامة گونه جملات نويسندگان با استفاده از يك موضوعي حكيمانه و در اين

  كنند تا تأثير سخنان خويش را دو چندان نمايند.، در حقيقت ادعاي خود اثبات ميمردم است
 ماه ،گفتي كه نعل بود در آتش نهاده

  

 مشهور شد، چون شد، زن دودافكن از سرش  
  

 )189 :1375(خاقاني،     
  

 سياره شب چو بر سر چاه
  

 رويي خريد چون ماهيوسف  
  

 )128 :1385(نظامي،     
 

 در قمار حسن با ماه تمام
  

 كنددعوي داو تمامت مي  
  

 )435 :1376(انوري،     
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است كه قطب اول آن يا همان مشبه، با ابهام و شفيعي كدكني معتقد است كه تشبيه تمثيل دو قطبي 
تعقيد همراه است و لذا دريافت آن براي مخاطب دشوار است اما قطب دوم آن كه با تجربيات 

كند و در حقيقت آن را از حالت تر تبيين ميو روشن ترمحسوس و ملموس خود قطب اول را واضح
  )85: 1366.ك: شفيعي كدكني، ردهد (عقيد به سوي سامان يافتگي سوق ميپريشيده و ت

 مگزين در دونان چو بود صدر قناعت
  

 منگر مه نخشب چو بود ماه جهان تاب  
  

 )1375:75(خاقاني،     
  

خاقاني معتقد است كه با وجود قناعت و خرسندي به سراغ ناكسان رفتن كار درستي نخواهد بود 
  ماه نخشب به دور از عقلانيت است.همان طور كه با وجود ماه آسمان نگاه كردن به 

  
  تمثيلي استعاره. 4. 2

بهره آن  خود از در اشعار شاعران كه آيدبه حساب ميهاي ادبي آرايه كنايه تمثيلي از ديگراستعاره يا 
ي اصل صورتي كه اراده در كرده باشندلفظي است كه لازم معنايش را اراده  در واقع است. كنايه برده

 كلامو از اين » است فلاني قدش دراز«: آمده است در متون چنان كههم. استمعني هم ممكن و جايز 
 ياجمله. بلي ممكن است شوددريافت ميو لوازم درازي قامت است  هانشانه كه از شخصكم عقلي 

و بدون تغيير يا با تغييري مختصر و  شهرت داشته باشدمردم  در مياناي باشد كه مشتمل بر كنايه
اين سر «. مانند اين مصراع آيدبه حساب ميكه در اين صورت از امثال (مثل)  به كار گرفته شودجزيي 

 395 :1338كه استعمالش شهرت يافته و از امثال سايره شده است. (بهمنيار، » خر كه راه داده به بستان

در ) 234: 1378ا، ود مانند آب در هاون كوبيدن (شميسشذكر ميبه فقط مشبهدر اين نوع استعاره، )
به آن در هاي بلاغي آمده است كه در استعاره تمثيلي اصولاً با تشبيهي سرو كار داريم كه مشبهكتاب

يابد كه معمولاً مخاطب با تأمل عقلي در ميقالب يك جمله بيان شده است. در اين گونه استعاره 
توان معناي ديگري غير از ست و با توجه به علاقة مشابهت مياصلي خود به كار نرفته اجمله در معني 

  :معناي ظاهري آن استنباط نمود
 هين صلا اي خشك پي پيران تردامن كه من

 امهر دو قرص سرد و گرم آسمان آورده    1
  

 )185 :1375(خاقاني،     
  

  كنايه از ماه و مهر ،دو قرص سرد و گرم آسمان
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 در مطبخ فلك كه دو نان است سرد و گرم
  

 غم به نواله من و خون جگر مدام  
  

 )195 :(همان    
 چون قوتم آرزو كند از گرم و سرد چرخ

  

 بر خوان جان دو نان ملون درآورم  
  

 )186 :(همان    
 عروس شب چو نقش افكند بر دست

  

 به شهر آرايي انجم كله بست  
  

 )140 :1385(نظامي،     
  در اين بيت عروس شب استعاره از ماه است.

 گفتي كه نعل بود در آتش نهاده، ماه
  

 چو شد، زن دودافكن از سرش ،مشهور شد  
  

 )215 :1375(خاقاني،     
  

   سوق » نعل در آتش نهادن« ييكناتسلط شاعر بر باورهاي عاميانه او را به شباهت ماه نو و عبارت 
  دهد.مي

ها آمده كه زمين روي شاخ گاوي قرار داردو آن گاو روي يك ماهي دانيم در اسطورهچنان كه مي
است و نظامي از  آوردهايستاده است در ادبيات فارسي همين موضوع مضامين فراواني را به وجود 

  را كنايه از كل هستي در نظر گرفته است:» از ماهي تا ماه«تركيب 
 نموداري كه از مه تا به ماهي است

  

 طلسمي بر سر گنج الهي است  
  

 )146 :1386(نظامي،     
  تصويرسازي. 5. 2

برده تصويرسازي فضاي ذهني در اشعار خود بهره در حوزه تمثيل و  شاعرانيكي از شگردهايي كه 
- بيرون ميو آن را از حالت جمود  كندرا در شعر وارد ميروح و جان در حقيقت تصويرسازي  است.

هاي بسيار پيش و پا افتاده را به صورت موضوع )تصويرسازي( شاعران با استفاده از اين صنعت ،آورد
  كشند:به تصوير ميجذاب 

 شيردلان را چو مهر گه يرقان گاه لرز
  

 جگران را چو ماه گه دق و گاهي ورمسگ   
  

 )1375:245 :(خاقاني    
  

مبتلا » دق«اندازد كه بهئ بيماري در اين بيت شكل هلال ماه شاعر را به ياد بيمار ضعيف و لاغر مي
كند كه بيشتر به ورم شبيه است و از آن به بيماري ورم و آنگاه شكل كامل آن را تصور مي شده است
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ماه و  ،تعبير كرده است. لذا شاعر تنها در يك بيت به حالات متفاوت ماه شباهت و پيوندي بين بيماري
  گيرد.ميمخاطب شكل 

 آگه از روي بستگان سپهر
  

 از شبيخون ماه و كينه مهر  
  

 كرده ناخن براي انگشتش
  

 نيم در مشتشسيب مه را دو   
  

 )1386:215(نظامي،     
   

  شاعر در اين دو بيت به زيبايي معجزه پيامبر (ص) را به تصوير كشيده است.
شاعران تصوير پرداز فارسي با تصرف در ظاهر ماه و تركيب آن در اشكال اشياء جديد موارد محسوس 

گونه و كه تخيل شاعرانه در قالبي اغراق توان بيان داشتباره ميزنند. در اينديگري را رقم مي
  كنند:هاي ماه، عناصري ديگري را در اذهان تداعي ميسازي ويژگيبرجسته

 چون درم ريزد در آب ماه
  

 ست برخيزدا هر كجا ماهيي  
  

 )300 :1385 ،(نظامي    
  

كشد كه قرص ماه در پهنه آسمان قرار دارد و تصوير آن در آب شاعر شب مهتابي را به تصوير مي
شود و لذا به صيد ماهي سخت ميمنعكس شده است و تصور بر اين است كه در شب مهتابي اصولاً 

  كنند.همين خاطر ماهي شروع به جنب و جوش و حركت مي
 ليكن به گل آفتاب چون پوشم

  

 چون پشت چو ماه نو دوتا دارم  
  

 )457 :1376 (انوري،    
 پيش چنين مجلسي مرغان جمع آمدند

  

  شب شده چون شكل موي مه چو كمانچة رباب  
 )457 :1375(خاقاني،     
  

شاعر  شود كه در خميدگي همچون كمانچة است. در اين بيتتصويري از ماه به نمايش گذاشته مي
  شباهتي را به نمايش بگذارد.كوشيده بين هلال ماه در آسمان و خميدگي كمانچة رباب 

  
  گيرينتيجه. 3

هاي نظم و بررسي در حوزه و ترين موضوعاتي كه در ادبيات نمود داشته تمثيل استقديمي يكي از
 برايفارسي از تمثيل  ادب گسترة گويندگان و نويسندگان هااز همان آغازين دوره دهد كهنثر نشان مي
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 به طور متناسب و به جا بلاغي ةشيواز اين  اشعار خويش در و ،اندگرفتهبهره خود  آثار ايضاح بيشتر
 مفاهيمبراي  و ارسال المثلفابل تشبيه تمثيلي،  تمثيل همچون انواعاز  بر اين اساس. استفاده كرده است

تر كرده و ملموساز اين صنعت  گيريبهرهاندرزي را با  مضامين پند و تعليمي خود بهره برده و غالباً
 ويهاي تمثيل كهنمايد. چنان اقناع تا مخاطب را سعي كرده بيشتر مطالب و توضيح ايضاح براي

ه ب شاعر. كندمهيا ميخواننده  براي و انتزاعي در قالبي ساده و زود فهم عقلي و موضوعات مفاهيم
زده  ادبي دست به آفرينشهاي رايج زمان خود المثلضرب مطالب ذهني با استفاده از جاي استفاده از

هاي تمثيل در زمرة شاعرانهاي تمثيل مضامين و محتواي است. و مقاصد اخلاقي خود را بيان كرده
  .كرده است اقدامها هاي خويش به خلق آنر كردن آموزهجهت تصوي اوو  قرار دارداخلاقي 
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